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 زبانی گلگشتهای ادبی و  ترکیب اِسِی و مقاله در 
 

 رضوانی  سعید

 

 

 . ١٣٩١  تهران ، هرمس،  نیاگردآورنده سایه اقتصادی سمیعی )گیلانی(، احمد    ،(فتر اوّلد)  گلگشتهای ادبی و زبانی   

 

اوّلِ مجموعۀ مقاله ای با  مشتمل است بر مقدّمه  ه چاپ رسیده است. کتابصفحه ب  ٦٤١ر  احمد سمیعی )گیلانی( به تازگی د  هایِجلدِ 

قلم« این  »سرگذشت  قلمِعنوانِ  به  »نمایه« )سمیعی  ،  »یادداشت گردآورنده«،  آثار(  اسامیِ   فهرستِ،  و  اصلی که    اشخاص   ٣٢و بخشِ 

لاّتی از قبیلِ همه پیش از این در مج  اند،دی شدهنبدر دو گروهِ »تألیف« و »ترجمه و گزارش« دستهکه  ها  مقاله  مقاله را دربرگرفته است.

دانش یا صورتِ  اندرسیدهچاپ  به    پژوهیادبو    نامۀ فرهنگستان،  نشرِ  ها  ستند که در همایش هایی هرانیسخن   مبسوطِ  گاه مکتوب و  ، 

 . ند اایراد گردیده

 

مترجمی و  نویسنده  است کهصاحب  سمیعی  را    سبک  او  قلمِ  تشخصِّ  میانِآثارش  فا  در  حتیّ همنسلارسیادیبانِ  به  زبان،  او،  خودِ  نِ 

. در این مجال تنها به یکی  نیست   حاضرهدفِ بررسیِها  ی دارد که پرداختن به همۀ آنگوناگون  هایِگذارند. این تشخّص جنبهمینمایش  

ویژگی در    هایِاز  سمیعی  من  می  «نویسیمقاله»سبکِ  عقیدۀ  به  البتّه  که  خپردازم  اهمّیتِ  و  برخوردا  اصیّاز  است  شایانر  دسهمِ  ر  ی 

چشم مقالهکیفیتِ  او  گیرِ  ویژگی    دارد.هایِ  نویسندهاست  تلفیقی  این  نوشته  که  از  بسیاری  خود  در  گونۀاز  هایِ  یا  قالب   «١اِسیِ»  دو 

(Essay)  مقاله»و» (Article ) دهد. دست میبه 

 

رم هم نشان فلبتّه خود را در  بَردَ. این آزادی امی از ساختاری آزاد بهره  مقاله    خلافِ بر  اِسیِای دارند.  شدههایِ تعریفو مقاله تفاوت  اِسیِ

چه در گزینشِ آن  اِسیِنویسندۀ  است.  آن    محتواییِ  تر بُعدِ مهم  ، اماّشود(مختلف تقسیم نمی  هایِمعمولاً به فصل  اِسیِبرایِ مثال  دهد )می

-عینی هم محدود نمی   و معیارهایِ   ثابت شدهاصولِ علمیِخود را به د نیست. او بنیپا مقالهمحدودِ به قواعدِ معیّن و چارچوبِ گوید، می

  نویسمقالهاز  عکس  بر  یابند.نیز به نوشته راه می  به همین علّت عواطف و احساساتِ وی  ؛نگردشخصیِ خود می  منظرِ  به موضوع ازکند و  

جا که جز آن  –و    باید مستند به شواهدِ عینی   وی   سخنانِارائه کند.  ه   تعریف شدبا مرزهایِ  ای بستهدر دایرهرود، مطلب را  انتظار می

علمِ معیّن و گاه حتیّ نظریۀ   . او از منظرِباشدهایِ علمیِ موجود  اصول و فرضیهمبتنی بر    –کند  جدیدی را طرح می  ود آگاهانه نظرِخ

می   معیّنی موضوع  نظرِ،  پردازدبه  ویشخصیِ  پس  مقاله    در  باز  جایی  و  اوندارد  خودِ  شخصیتِ  ورودِ   ازمثلاً  ،  مقالهر  د  تابِ  طریقِ 

، با  بیندمیچه  آننشیند و  از زوایایِ گوناگون به تماشا میتِ آن و  در تمامیّنویس سوژۀ خود را  اِسیِ  آید.عیب به شمار می  ،احساساتش

-اِسیِآوَردَ.  رویِ کاغذ می  ، بهنددامیدربارۀ آن  چه  آنگزیند و  رمیجنبۀ معیّنی از سوژه را بنویس اماّ  گذارد. مقالهنده در میان میخوان

امّا مقالهچرخد و در آن تأمّل مینویس حولِ سوژه می از نقطهکند،  توان پیش میای خاص در سوژه نفوذ مینویس    رود. کند و تا حدِّ 

 
ام، چرا که معلوم  استفاده کرده «اِسِی»جا از واژۀ  نهاد شده و گاه به کار رفته است. امّا در این نوشته همههم پیش «ستارجُ »معادلِ فارسیِ  یا گونه  برایِ این قالب ١

 تنباط کنند. را اس Essay  ستار مفهومِنیست همۀ خوانندگان از جُ



2 

 

داند، چه نوشتن نمی  پیش ازنویس  اِسیِاست و    ستنجُنویسی  یسِاِ  نویس نگاهِ میکروسکوپی.نویس نگاهِ ماکروسکوپی دارد و مقالهاِسیِ

 ها است.ها و از پیش دانستهنویسی امّا عرضۀ یافتهخواهد یافت. مقاله

 

رایِ ها ببرده مزیّتی بر دیگری ندارد. هرکدام از آننام  از دو گونۀیک  کند که هیچاین نکته را نیز روشن می  و مقاله  اِسیِۀ فوق میانِ  مقایس

،  هاواکاویو  مّلات  انواعِ تأ   آلِقالبِ ایده  اِسیِد.  خورَقولِ معروف به دردِ کاری می  و به  ستصّی پدید آمده ادف یا اهدافِ خاه ی به  یابدست

مشخّص و آوردهایِ  مقاله اماّ بهترین قالب برایِ عرضۀ مکاشفات و دست.  ادبی، تاریخی و غیر از آن، است-اجتماعی، هنری-یاِس از سیاعمّ

 است. در زمینۀ علومِ مختلف دقیق

 

  نیست و برعکس.   اینویسِ زبدهویسِ خوب لزوماً مقالهناِسیِطلبند.  هایِ متفاوت میی توانایینویسمقاله  ی و نویساِسیِ این نیز هست که  

و    یاِسِدو گونۀ  هایش وشتهبسیاری از ن این است که در نویسی« در »مقالههایِ سبکِ سمیعی از ویژگی گردیم به آغازِ سخن. گفتیم، بازمی

مصداقِ این تلفیق هستند و در عینِ حال مهارتِ   گلگشتهای ادبی و زبانی آمده در  گرد  ای از آثارِپاره  کند. تلفیق می دیگر  مقاله را با یک

  یهی بد  کنیم. را بررسی می  هااز آن  ونهنم  دوبرایِ روشن شدنِ مطلب    دهند.نویسی نشان مینویسی و هم در مقالهاِسیِنویسنده را هم در  

 ست. خارج از دایرۀ بحثِ مانظر داریم و بخشِ »ترجمه و گزارش«  گلگشتهای ادبی و زبانی تألیفیِ  است، در این بررسی تنها به مطالبِ 

 

-میزانِ بهرهبارۀ  تأمّلاتی در  نوشتۀ طولانی متشکّل است از  اینبخشِ اوّلِ  است.    (٩٦–٣٣)صص    »کلام و پیامِ حافظ«عنوانِ اوّلین نمونه  

هایِ ناگزیرِ شاعر در استفاده از محدودیت، خلاّقیتِ زبانیِ آنان در بیانِ تجربیاتِ کاملاً فردی،  هایِ عمومیِ زبانظرفیتریِ شاعران از  بردا

ار عینویسی کاملاِسیِه  بخش از نوشت   سمیعی در این.  شعرِ حافظ  اِسیِنظامِ زیباشن  و سرانجام  لذّتِ مخاطب از دریافتِ پیامِ هنرمند  ،زبان

ای زوایایِ مختلف است، نه تحقیق. وی آزادانه موضوع را از پاره  ورزیگذارد، حاصلِ اندیشهجا با خواننده درمیان می او اینچه  است. آن

را تیب احساساتِ خواننده  رد و بدین ترگذاعواطفِ خود را نیز آزاد می  در تفکّراتشنویسنده    ماندَ.ای خاصّ متمرکز نمیو بر نکته  نگردمی

 : کند و با خود همراه می  دهدمخاطب قرار می

 

سازد که خود، هشیارانه یا  تر از هستی آشنا میتر، سرشارتر و پرهیجانای غنیرباید و با جلوهلذّتِ هنری ما را از جهانِ خاکی می

آورد. سیر و تأملِ  سازد و هم برمیمیبرملا  و توقّعاتِ آن را هم    کند را پر میناهشیارانه، در هوایِ آنیم. لذّتِ هنری وجودِ روحانیِ ما  

هنری دارویِ معجزآفرینی برایِ ملالِ زندگی است. نه آن ملالِ گذرا که خاستگاهش شناخته و مرزهایش پیداست. ملالِ محض که  

-ه آدمی دست میکه از التذاذِ هنری ب ت. حالِ خوشیشود و ریشۀ آن در خودِ زندگی اسروزگاری نیز همبر میبا بهروزی و خجسته

گردد: چون از جهانِ تر بازمیاهرانهق  گذرد کهپذیرد اماّ دیری نمیتی است اماّ نادیرپاست. ملالِ زیستن دمی چند فتور میدهد بهش

-واقعیت خوانده می ت و در آنچه  مایه اسیابیم که زندگیِ عادی و بادروزه چه سرد و بیکنیم درمیهنر به دنیایِ معاش رجعت می 

 (٣٤ست. )ص واقعیتِ چندانی هم نی شود،

 

)ن. ک. ص   همانیِ صورت با پیام« است، عرصۀ »حضورِ هنری حافظ ]...[ گزینش و آرایش و هماهنگی بلکه اینسمیعی که معتقد است

و نحو، ستفادۀ شاعر، صرف ، واژگانِ موردِ ای اسناشاز نظرِ آوشعرِ حافظ را به بررسیِ  پارۀ اصلیِ آن   یابخشِ دومِ »کلام و پیامِ حافظ« ، (٣٥

تحقیقی دقیق و کند،  چه عرضه میاست و آن  نویسمقالهاثرِ موردِ بحث  این بخش از  در    او دهد.  صنایعِ بدیعی و عروض اختصاص می

ها و  استنباطجا از  . در ایننامتنیهایِ بیایسهای متونِ کهنِ دیگر به قصدِ مقوجو در پارهو جست  حافظ  اشعارِدر    ، حاصلِ غورعلمی است
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، شواهدی که گاه از غزلیاتِ حافظ مستخرج از    عمدتاً  مستند است به اسناد و شواهدِ  هایِ وینشانی نیست. گفته  تجربیاتِ کلیِّ نویسنده

فصلِ   هبن. ک.    برایِ نمونه)  شوندل میشامرا  در دیوانِ خواجه  مربوطه  مواردِ    روند و تقریباً همۀفراتر می  یو حدودِ چند مثال بس  حدّ

که برایِ کاوشگران در شود  مند میبهرهبنیادی  پژوهشی  نوشته از    باری خوانندۀ این بخشِ  .(٤٤–٣٧»واژگان و عناصرِ قاموسی«، صص  

قسمت که از سنده گاه در همین  البتّه نوی   دیگر قرار گیرد.تواند مبنایِ بسیاری تحقیقاتِوه میدیوانِ حافظ مفیدِ فایدۀ زیاد است و به علا

بافتِ مطلب   این متأسّفانه  و  ،شودگرا خارج میاز حدودِ بیانِ علمی و عینیتگوییم،  سخن می پژوهش  نویسی و   مصداقِ مقالهآن به عنوانِ

 : اشاره کردعناصرِ زبانِ حافظ  دربارۀ  زیرانِنسخ توان بهبه عنوانِ نمونه می. سازدرا ناهمگن می

 

-هایی هستند که از آنها هزاران نغمه ساخته میهنریِ شاعرند، نُت  مایۀلفاظ و اصطلاحات و عبارات دستها و ترکیبات و ااین واژه

پیدا  دیگر آشنایی و الفت و قرابت و خویشاوندی گیرند. ]...[ با یکرمقی هستند که در شعرِ خواجه روح میجان یا کمشود، عناصرِ بی

-خورد و بافتی پردوام و استوار و نقش و نگارهایی بدیع از آنها به وجود مین در آن گره میخواند و ایی دیگری را فرامیکنند. یکمی

 ( ٥٣ای تنیده ز دل بافته ز جان که تار و پودش ناگسستنی است. )ص آید: حلّه

 

تحتِ شود و  وهشگر خارج میاز کسوتِ پژاو  شود.  ظاهر می  نویساِسِی پایانیِ »کلام و پیامِ حافظ« بارِ دیگر در هیئتِ  سمیعی در فصلِ

بِ سببِ اصلیِ توفیقِ حافظ با بیانی  با در  دیدگاهِ شخصیِ خود را  . وی  کندعشق را ستایش می  عنوانِ »پیامِ والایِ حافظ« از زبانِ خواجه

 د: رَبَمیی معنوی کشد و خواننده را با خود به اوجه تصویر میبعمیقاً عاطفی 

 

بیدر   حاندامی عشق  بی، کثرت، حرص،  ایجاز،  حافظ سازوارگی، وحدت،  اگر در سخنِ  و  نیست  نقص  و  عیب  و  افتقار  وکرانه،  -د 

دیده می کمال  و  غنا  لسانکرانگی،  عشق  دولتِ  از  حافظ  است.  شنیده  عشق  بوی  که  است  این  از  دمِ  شود  اگر  است.  الغیب شده 

ی بیش نبود. کلامِ حافظ بیانِ هنریِ پیامِ قدسی او و  آن همه هنرنمایی صنعتشد،  میمسیحاییِ عشق در کالبدِ نظمِ حافظ دمیده ن

 ( ٩٦ت نشانی دارد و دلنشان شده است. )ص ستایشگر و نیایشگرِ عشق است و چون سخنِ عشق اس

 

وگو از خصوصیاتِ »گفت  بردهشدۀ نوشتۀ نام(. هدفِ اصلی و تبیین١٦٥–١٣٧)صص    «سعدی در غزلنمونۀ دوم مطلبی است با عنوانِ » 

این است که بدنۀ اصلیِ آن را پژوهشی دربارۀ   (.١٤١–١٤٠هایِ شعرِ تغزّلیِ سعدی« است )ر. ک. صص  عدی« یا بررسیِ »ویژگیغزلِ س

و جز   ، صنایعِ بدیعیه گیری از زبانِ محاوربهره  آرایی، ایجاز،ورزی و واژهبه کار رفته در غزلیاتِ سعدی، اعمّ از واژه  هایِ و شیوهانواعِ فنونِ  

این    . سازدآن، می در  نویسنده  که  فراوانی  هنرنماییشواهدِ  انواعِ  برایِ  ارائه میبخش  سعدی  با شعرِ هایِ  او  دیرینۀ  الفتِ  از  نشان  کند، 

-تواند راهست که میظرایفِ پنهانِ ابیاتِ سعدی را آشکار کرده ا  برخیوی دارد. توضیحاتِ او نیز    سعدی و البتّه تحقیقِ دقیق و هدفمندِ

نویسنده  این نیز ناگفته نماند که در مواردی اندک نگاه و نظرِ شخصیِ    مندان به شعرِ سعدی باشد.هشگرانِ دیگر و اصولاً علاقهگشای پژو

از    یادآور شده که سعدی بیش جا  در این  سمیعی بینیم.  می  ١٥٩  را در صفحۀنمونۀ آن  خلط شده است.  مستند و مستدل    مکاشفاتِ با  

شکر و  در مواردِ زیادی به  ها را  اشاره کرده و این  »لب و دهان و دندان«( به  و اندام  زلف و قد و ساق   مثلاً ق )اهرِ زیباییِ معشوهمۀ مظ

اماّ ویتشبیه  حلوا و امثالهم   انسانیدر ادامه این نکته را نشان  نموده است.  بکرِ  آن با »طبیعتِ  « دهندۀ »سلامتِ ذوقِ« شاعر و قرابتِ 

 .شخصی افزوده است ای ادبی نظری کاملاً ده بر مکاشفه. بدین ترتیب نویسنداند می
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نشان داده است.    نویسیاِسِیا در  ادبی است، تواناییِ خود ر  مقالۀ  دقیقِکه مصداقِ  یادشده  از بدنۀ اصلی  و پس  بار نیز پیش  سمیعی این

ها  یرِ انسان و جهانِ او از سابودنِ هر فردِ انسانی    جدّیِ کلمه، یعنی متمایز  ایِاز فردیتِ انسان در معن   در بخشِ اوّلِ »سعدی در غزل«  وی

دربارۀ رابطۀ سنّت و نوآوری   ؛نویسد، میبَرَدشاعر در کلماتی که به کار می  یِجهانِ درون  از آشکار شدنِ  ؛گوید ، سخن میو دنیاهایِ آنان

-سبک موضوع را  نویس  اِسیِدر نقشِ  نگرد و الخ. باری او  در کارکردِ نقدِ ادبی می  ؛ دکنرا تبیین میماهیتِ اثرِ هنری    ؛اندیشد در شعر می

گوناگون مورد تأمّل قرار می  بالانه از سوژه را برمیزاویۀ دید را عوض میهربار که    . نویسندهدهداز زوایایِ  گزیند،  کند و جنبۀ دیگری 

 با عقیدۀ نویسنده منطبق لزوماً نظری که نباید  د،  یابببحث    دِدربارۀ جنبۀ مورخود را  نظرِ  او نیز  دارد، تا  وامی   به تعمّق  خوانندۀ اهلِ فکر را

 تحقیقی است، بیشتر از-علمیهایِ  مۀ نوشته گرایی که لازعینیتجایِ دقّت و  به  ،در تناسب با ماهیتِ مطلب  ،در این بخش زبان هم  باشد.

 : ردگیرنگ می  کلّی و غیرملموسها و مشاهداتِمناسب برایِ بیانِ تجربههایِ آرایه

 

بیگانه از سویدایِ جهانِ شاعر هم دست آنها آسانگیرند هم گمراهعناصرِ  تر به خلوتِ ساز. آدمی با این عناصر آشناست و از طریقِ 

کوشد تا از پسِ  د میلیکن اگر بر سرِ آنها زیاده درنگ کند، بیمِ آن است که به وصلِ عروسِ شعر نرسد. نگاهِ منتقیابد؛  شعر راه می

ای از اندامِ مستورۀ شعر را دزدیده  رود تا گوشه، به این مقصود، به سراغ هر روزنی میجهانِ شاعر نفوذ کند و ز به خلوتِ  پردۀ رم

ناخواه دریابد. شاعر، با همۀ تلاشش برایِ دست و پا کردنِ خلوتِ امن، طرحی از آن را خواه  فراستگارۀ آن را بهکم انبنگرد و دست

ها  ای که برایِ نفوذ به حرمِ شاعر به روی ما گشوده است همان زبانِ شاعر، یعنی واژهسازد. یگانه دریچهمیدر زبانِ خویش منعکس  

آورد و جهانِ  ها و آرایش و ورزِ آنهاست که هزاران نقش و وزن و خرام پدید می. شاعر با همین واژهبندیِ آنهاستو آرایش و انگاره

او  ها و اوزان و هنجارها و خرامسازد، و در همین نقشبازمی  خود را او    –هاست که همۀ هویّت    یابد. بازتاب می   –منش و بینشِ 

 ( ١٣٩–١٣٨)صص 

 

 شعر   تخمینِ خود را از جایگاهِجا  ایناست. او در    نویساِسِیعرصۀ جولانِ قلمِ سمیعیِ    طور که اشاره شد، ، همانقسمتِ پایانیِ نوشته نیز

هایِ نویسنده در این بخش  گفته  د.سنجمیسعدی را با حافظ    ونماید  نکاتی کلیّ دربارۀ غزلِ وی بیان می،  کند ارائه می  سعدی زندگیِ    در

پرورده شده  سازی با شعرِ حافظ و سعدی  دمسالیانِ    طیِّ  ذرّه وکه ذرّهاوست    نگرشِ خودِ  ، بلکه بیانِمستند به شواهد و مدارکی نیست

 آخرِ آن باشد: سطرهایِ از »سعدی در غزل«  بخشاین  قسمتترین خواندنی شاید .است

 

-خواهد و حافظ بیشتر می داند چه میتوانیم بگوییم سعدی بیشتر میاگر بخواهیم سعدی را با حافظ در قیاسی کلیّ بسنجیم، می

است و شعریّتِ سعدی  شعریّتِ حافظ بیشتر در معنی تر است. به زبانِ هنری، خواهد. از این رو، حافظ در این دنیا غریبداند چه نمی

تر است و در سعدی فصاحت و سلامت و اعتدال. شعرِ حافظ بیشتر آسمانی  پسندی قویبیشتر در لفظ. در حافظ راز و رمز و غریب

اننده مجالِ انعکاس  جریان دارد که آرامش و عمقِ آن به ذهنیاتِ خواست و شعرِ سعدی بیشتر  انسانی. شعرِ حافظ در بستری ژرف  

آن قعر را نشان میفرینی میو تصویرآ دهد و تلاطم و  دهد، اما زلالِ شعرِ سعدی در بستری گسترده و تند روان است که صفایِ 

 سازد.جوش و خروشِ آن انعکاسِ ذهنیاتِ بیگانه و بیرونی را منتفی می

 

 (١٦٥انگیزست. )ص هیجان  نع و، با همۀ سهولت و سادگی،شعرِ حافظ معمایی و اسرارآمیز و شعرِ سعدی روشن و سهل و ممت


